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گزارشی از بازار میوه و تره بار، گوشت و ارزاق عمومی در مشهد

گرانی سفره مردم را 
خالی کرد

خراسان در گفت و گو با مسئولان بنیاد 
شهید بررسی کرد

ماجرای جانبازی که از 
افغانستان سر درآورد

اولویت ها در برخورد با فساد 
تغییر می کند؟ 

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

خراسان در گفت و گو با فعالان اقتصادی بررسی کرد:

چالش تولید با ارز 8 هزار تومانی
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   صفحه 7

   صفحه ۱۱
عکس: شبکه خبر

مروری بر چند نقاشی که به خدمت 
فرهنگ بومی درآمده اند

زندگی در 
بوم نقاشی

کاهش هزار و 290 تومانی نرخ 
دلار برای صدور بلیت هواپیما

فاجعه کودک آزاری این بار در بوکان تکرار شد

مرگ تلخ ژیوان در چنگ آرزو

کلیات طرح ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان 

در شورای نگهبان تایید شد

 از سوی دفتر حفظ و نشر آثار 
آیت ا... خامنه ای اعلام شد: 

تکذیب جمله تحریف شده 
منتسب به رهبر معظم انقلاب 

رئیس جمهور: قیمت ارز سامانه 
نیما کاهش خواهد یافت

مشکل اقتصاد با بگیر و ببند حل نمی شود

»ارز را یــا ســکّه را وقتــی که به صــورت غلط تقســیم مــی کنند، 
این دو طــرف دارد: یکی آن که می آیــد این را می گیــرد ... یکی 

آن کــه ایــن را مــی دهــد. مــا همــه اش داریــم
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48کشته در حمله انتحاری 
به یک مرکز آموزشی کابل 

3

درباره کارنامه بازیگری احمد مهرانفر، 
ستاره ای که حواسش به انتخاب هایش هست

حق انتخاب برای مکمل با هوش
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. 24 صفحه
به انضمام 8 صفحه روزنامه استانی
. 48   صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران
. ویژه نامه جیم

تکشماره 10000 ریال در مشهد
. تکشماره 6000 ریال در شهرستان ها

پنج شنبه  . 25 مرداد 1397
4 ذی الحجه  1439  .  16 آگوست 2018 
شماره 19893 . سال هفتادم

   خراسان  رضوی

روایت حاجی دلیگانی از 
هتک حرمت زنان ایرانی 

در فرودگاه تفلیس
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اولین گروه آزادگان سرافراز 
۲۶مرداد ۱۳۶۹به آغوش 

وطن بازگشتند
...   صفحه ۲ 

پای خاطرات تعدادی از 
آزادگان سرافراز

حرف آزادگی
دکتر بعثی با دیدن شــدت جراحات و شکســتگی پایم تصمیم 
گرفت پایم را به آتل وصل کند. دریل آوردن و بدون بی حســی 
و بیهوشی شروع کردن به ســوراخ کردن اســتخوان ساق پام. 
»خیلــی دردناک و وحشــتناک بود« مــن فقط از آن ها بالشــی 
خواســتم که روی صورتم بگذارم تــا صدای ناله ام را نشــنوند. 
بعثی ها از شنیدن ناله و ضجه اسرا لذت می بردن و خوشحال 
می شدن و این زجر آورتر بود. )ابوالحسن مظلوم(    تیر سمینوف 
به پای راستم اصابت کرده و کلی خون از من رفته بود. بی حال 
و بی رمق روی زمیــن افتاده بودم. یک ســرباز بعثــی آمد تا تیر 
خلاصی بزند، امّــا از اون جایی که تقدیر من اســارت بود تیر به 
شانه چپم خورد و زنده ماندم. بعد از چند ساعت آمدند من را با 
طناب بستند بالای تانک و بردند پشت خط. مجروحان و اسرا را 
با دست های بسته به شهر العماره بردند و عده ای از طرفداران 
رژیم بعث از ما با ســنگ و آب دهان پذیرایی کردند. خوشحال 
بودند، رقــص و پایکوبی می کردند و کلی بــه ما توهین کردند. 
)آزاده ابوالحسن مظلوم( سرم خون ریزی شدیدی کرده بود و 
دست هام رو از پشت محکم با سیم تلفن بسته بودند و جلوی ...


